
نگاه آخر

آیا تصاویر تام هنکس در حال تبلیغ برنامه دندانپزشکی، پاپ فرانسیس 
با یک کاپشن جذاب یا سناتور آمریکایی رند پل، روی پله عمارت کنگره 
با یک حوله حمام قرمز نشسته را دیده اید؟ یا مصاحبه ای را تماشا کردید 
که باراک اوباما که اصولًا به مبادی آداب بودن شــهره بود، دونالد ترامپ را 
یک احمق خطاب کرده است؟ یا اخیراً تصاویر زننده ای از تیلور سوئیفت 
که به طور گســترده در شــبکه های اجتماعی منتشر شــد؟ همه  این ها 
»دیپ فیــک« یــا تصاویر جعلی بودند کــه با واقعیت مو نمــی زد. هوش 
مصنوعی نرم افزاری را طراحی کرده که کار فتوشــاپ کارها را ساده کرده 
و بــا کمی دانش، در عرض چند دقیقه می توانید تصاویری را خلق کنید 
که تشخیص اش از تصاویر واقعی بسیار سخت است. همانطور که در مورد 
تیلور ســوئیفت، ســنای آمریکا لازم دید که باید به لحاظ حقوقی چنین 
مواردی را بیشتر موردتوجه قرار دهد، برای همه هم این زنگ خطر به صدا 
در می آید که در این وضعیت، چه باید کرد؟ حقوق چه کاری از دســتش 
ساخته است؟ در این گزارش به این پرداختیم و در گفت وگو با وحید آگاه، 
استاد دانشگاه علامه طباطبایی از منظر حقوقی این موضوع را مورد نقد 
و بررسی قرار دادیم که تحت چه قوانینی می توان با دیپ فیک مقابله کرد و 

آیا قوانین فعلی بازدارنده هستند یا خیر.

دیپ فیک چیست؟ �
دیپ فیک  )DeepFake(، یک تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی است 
که برای تولید ویدئوهای تقلبی از تصاویر و صداهای پایه استفاده می کند. 
ایــن تکنولوژی می تواند به طور خودکار صورت افراد را در قالب تصاویری 
ویدئویی جایگزین  کند و فرد جدیدی را خلق  کند. این تکنولوژی اولین بار 
در ســال 2017 معرفی شــد و از آن زمان تا امروز به دلیل امکانات بسیار 
زیادی که در تولید ویدئوهای تقلبی دارد، بیشــتر به عنوان یک مســئله 
و بحران امنیتی شــناخته می شــود تا اینکه تمجید و پیشرفت علم را در 
برداشته باشــد. تا امروز »دیپ فیک« چنان پیشرفت کرده که فیلم های 
ســینمایی و تلویزیونی و ویدئوهای آموزشــی نیز از دیپ فیک اســتفاده 
می کنند.  از طریق دیپ فیک، کاربران می توانند چهره افراد مشهور و حتی 
کارتونی را در تصاویر و ویدئوهای جعلی بازسازی کنند. اغلب نرم افزارها یا 
برنامه هایی که دیپ فیک را تبلیغ می کنند یا امکان دانلود این نرم افزار را 
برای کاربر فراهم کرده اند، هشداری داده اند با این مضمون که استفاده 
از این برنامه ممکن است برای افرادی خطراتی داشته باشد، بنابراین این 

نرم افزار به دلیل بحران های امنیتی، در »پلی استور« وجود ندارد.

تنظیم گری جدید �
بعد از اتفــاق اخیر درخصوص آبروریزی تیلور ســوئیفت با اســتفاده از 

دیپ فیک، سیاســتمداران آمریکایی و کاخ سفید به ماجرا ورود 
کردند و خواســتار قوانین جدیدی دراین زمینه شــده اند تا 

جرم انگاری جدیدی تعریف شود. آنها عقیده دارند قوانین 
فعلی، پاســخگوی این حجم از تخلف و بی آبرو کردن 
افراد نیست و نمی تواند آنطور که باید، بازدارنده باشد. 
 ـسناتور  لایحه جدید و دوحزبی در سنا توسط کلوبوچار 
 ـبیشتر اســتفاده از دیپ فیک هایی را  جمهوری خواه 
ممنوع می کند که به طور جــدی اطلاعات را تحریف 
می کننــد، به اســتثنای حالاتــی که مرتبــط با طنز 

هستند. گفتنی اســت پای دیپ فیک به 
انتخابــات 2024 آمریــکا نیز باز شــده 
است. تبلیغات تولیدشده توسط هوش 
مصنوعی، نقش پررنگی در انتخابات 

آتی خواهد داشت ازجمله تبلیغی که توسط کمیته ملی جمهوری خواه در 
آوریل سال گذشته پخش شد و قرار بود آینده ایالات متحده را نشان دهد 
درصورتی که رئیس جمهور، جو بایدن دوباره انتخاب شود. این تبلیغ نشان 
می داد که مهاجران به آمریکا در وضعیت نامناســبی قرار دارند و به دلیل 

شورشی که رخ داده، گشت های نظامی را در خیابان شاهد هستیم.

راه های تشخیص دیپ فیک �
باتوجه به رشد بسیار زیاد دیپ فیک، بسیاری از کارشناسان در اندیشه مقابله 
با آن یا حداقل شناسایی راهکارهایی مبنی بر حقیقت و ساختگی بودن آن 
هستند. آنطور که در مقالات علیه دیپ فیک گفته شده،  تکنولوژی دیپ فیک 
فعلی در متحرک سازی چهره ها با مشکل روبه رو می شود و نتیجه آن، ویدئویی 
اســت که در آن ســوژه هرگز پلک نمی زند، یا خیلی زیاد و غیرطبیعی پلک 
می زند. از دیگر راه هایی که می توان دیپ فیک را تشخیص داد، ناهماهنگی 
در پوست یا موی فرد است. اگر دقت بیشتری داشته باشید، نحوه پلک زدن 
فرد دیپ فیک، با انسان واقعی کمی تفاوت دارد. همچنین اصولًا صدای ویدئو 
با حرکات بدن فرد آنطور که باید، مطابقت ندارد و با دقت بیشتر می توان به این 

موضوع نیز پی برد.

قانون داخلی چه می گوید؟ �
بسیاری تصور می کنند این تکنیک )دیپ فیک( هنوز در ایران فراگیر نشده اما 
با جست وجوی ساده در اینترنت به این موضوع می رسیم که نه تنها دیپ فیک 
در ایران نیز فراگیر شــده، بلکه آموزش آن نیز به راحتــی و به صورت رایگان در 
اختیار عموم قرار گرفته است. صفحات بسیاری در اینستاگرام نیز وجود دارند 
که دیپ فیک را آمــوزش می دهند البته نه صرفاً برای خرابکاری یا تقلب، بلکه 
برای امتیازی که از طریق هوش مصنوعی به کاربران داده تا چهره افراد را روی 
بدن افراد دیگر قرار دهند. وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 
در گفت وگو با »هم میهن« معتقد است، دراین زمینه خلأ قانونی در کشور ایران 
وجود ندارد»درخصوص موضوع مطرح شده، در نظام حقوقی، قوانین به کفایت 
وجود دارد و به نظر می رسد که خلأ قانونی وجود ندارد و از ظرفیت های موجود 
می توان اســتفاده کرد. به صورت کلی ما یک جرم توهین، یک جرم افترا و یک 
جرم نشر اکاذیب داریم. جرم توهین و فحاشی، نسبت دادن دشنام نامناسب 
نسبت به شخصیت افراد است. افترا و تهمت نیز نسبت دادن یک جرمی به افراد 
است و نشر اکاذیب نیز مشخص است که نشر خلاف واقع به افراد است که جرائم 
خودش را دارد. در قانون جرائم رایانه ای در مواد 16، 17 و 18 مفادی داریم که 
به این کار می آید. افترا و نشر اکاذیب می تواند به صورت شفاهی در کتاب، مجله 
و در شبکه های اجتماعی باشد. در ماده 16 می گوید، هر کسی با سامانه های 
مخابراتی اگر فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر یا تحریف یا منتشر کند، با 
علم به تغییر و تحریف به نحوی که منجر به هتک حرمت شخص شود، مجازات 
دارد. همچنین اگر فیلم خصوصی افراد دیگر، بدون رضایت افراد، منتشر شود 
نیز جریمه دارد که البته مختص این موضوع نیست. پس مواد 16 و 18 جرائم 
رایانگی از ســال 88 کاملًا قابل استفاده دراین خصوص است.« وحید آگاه در 
پاســخ به این ســوال که قوانین داخلی درخصوص »دیپ فیک« آیا بازدارنده 
خواهند بود یا خیر؟ گفت: »ارتباطی به متن قانون ندارد. اگر ثابت شود عکس 
یا تصویر و فیلم، جعلی است قابل پیگیری است. کارشناس رسمی دادگستری 
در حوزه آی تی و جرائم رایانه ای حضور دارد که براســاس تخصص خود، 
متوجه می شــود این تصویر و فیلم ساختگی اســت یا واقعی. کمبود 
آمــوزش وجود دارد. باید به مردم آمــوزش دهیم که چطور در فضای 
مجــازی زندگی کنند برای اینکه تا حد ممکن جلوی سوءاســتفاده 
را بگیرند.« براساس تحقیقات انجام شــده، »دیپ فیک« الزاماً برای 
کارهای خلاف و جعل مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه در بسیاری 
از جلوه های ویژه، فیلم های ســینمایی و سریال های تلویزیونی نیز 
کاربرد فوق العاده ای دارد. اما همانطور که مارک زاکربرگ هشــدار 
داده بود، پیشرفت علم با هوش مصنوعی باعث شده 
تا تصویب قوانین جدید مورد نیاز باشد در غیر این 
صورت مضرات بسیاری شامل حال مردم می شود 

که قابل کنترل نخواهد بود.

 بررسی جنجال اخیر تیلور سوئیفت: 
در مواجهه با تکنولوژی دیپ فیک )جعل عمیق( قانون چه کاری از دستش ساخته است؟
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کتابخانه

روایت داستان خانه با فریاد و نجوا 
رمان »رودی به نام زمان«، نوشته میا کوتو، 
با ترجمه مهدی غبرایی، در 2۳0 صفحه و 
با قیمت 240 هزار تومان توسط نشر افق 
منتشر شده است. غبرایی در مقدمه این 
رمان نوشته اســت: »رودی به نام زمان«، 
گزارش مــرگ پیــری دیرســال و زندگــی 
خانواده ای بزرگ اســت که از هر منظری 
ازجملــه نظــرگاه جنازه روایت می شــود. 
زمــان به ترتیــب و متوالی نیســت، بلکه 
تصادفی اســت؛ اشیاء منفردند و حالات، 
برزخ اند؛  اجــداد ســاکن  افسون شــده. 
همان جا که نازاده، مرده زاد و زامبی هایی 
نظیــر دیتو ماریانــو ـ پدربــزرگ نیم مرده ـ 
جولان می دهند. صدای اصلی راوی از آنِ ماریانو ـ نوه خانواده ـ اســت 
که از شهر فراخوانده می شود و از تحصیل باز می ماند تا پدربزرگش را به 
خاک بسپارد. در کوششی برای شفای زخم های ناسور جنگ داخلی، 
به خانه می گوینــد »نیومبا کایا« که همان خانه معنــا می دهد؛ هم به 
لهجه شــمال، هم جنوب کشــور. ماموریت ماریانو ظاهراً این است که 
بین شاخه های شجره خانواده، آشــتی برقرار کند حال آن که رفته رفته 
معلوم می شود حتی ماریانوی پیر، آن خویشاوند یا جنازه ای نیست که 

ماریانوی جوان، تصور می کرد.«  

رودی به نام زمان
نویسنده:  میا کوتو 

مترجم: مهدی غبرایی
انتشارات: افق

تاریخ

ورود نماینده بلشویک ها به تهران
در 9 بهمن ماه 1296 هجری شمســی )ژانویه 1919 میلادی(، با 
ورود نخستین نماینده دولت بلشویکی روسیه، روابط خارجی ایران 
دچار تحولی عمده شد زیرا پیش ازآن، دهه ها تهران اسیر بازی های 
انگلســتان و روســیه بود. با وقــوع انقلاب کمونیســتی 1917 اما 
مسکو از همه دعاوی روســیه در قبال ایران و امتیازاتی که به دست 
آورده بــود )قرارداد 1907 و حق کاپیتولاســیون و...( و حتی پولی 
که قرض داده بود، صرف نظر کرد. با ورود نیکلای براوین )کنســول 
روسیه تزاری در خوی که به بلشویک ها پیوسته بود( به تهران، ایران 
از انگلســتان نیز تقاضا کرد که مانند روســیه از دعاوی و امتیازاتش 
در ایران صرف نظر کند. حضور براوین در تهران، البته بدون دردسر 
نیز نبود زیرا فون اتر، وزیر مختار تزار در تهران، حاضر نشــد سفارت 
روسیه را به او تحویل دهد. به همین دلیل براوین در یک هتل، اتاقی 
گرفت و پرچم ســرخ دارای نشان داس و چکش را بالای ساختمان 
هتل برافراشــت و با انتشار آگهی در روزنامه ها، ورود خود به تهران و 

آمادگی برای مذاکره با دولت را اعلام کرد.

 چهره

حذف داور ایرانی از جام ملت ها

موعــود بنیادی فر، داور بین المللی ایران در جام ملت های آســیا، خیلی زود 
از ایــن رقابت ها خداحافظی کرد و کنار رفت. بنیادی فر، داور 
سرشناس ایرانی که قضاوت دربی تهران را برعهده داشت 
و اتفاقاً با انتقادات فراوانی روبه رو شد، در جام ملت ها نیز 
مشخص شد آنطور که باید، نتوانسته رضایت کمیته داوران 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را جلب کند. به همین دلیل خیلی 
زود و بــا پایــان یافتــن دور گروهی، او از لیســت داوران 
حاضر در مرحله حذفی کنار رفت. یکی از تصمیمات 
عجیب خداداد افشاریان، خط زدن علیرضا فغانی از 
لیست داوران ایرانی، به بهانه بالابودن سن بود. حالا 
علیرضا فغانی، به عنوان داور اســترالیایی در جام 
ملت ها حاضر اســت و تک نماینده ایران در بخش 
داوری، بایــد به کشــور برگردد؛ چون نتوانســت 

انتظارات را برآورده کند.

این قطار بی ترمز

در خبرها آمده است که پیش فروش بلیت های جشنواره 
فیلم فجر آغاز شده است. از خانه سینما پیامک می رسد 
که اگر مایل به دریافت کارت جشــنواره هستید... یاد 
روزگاری می افتم که چندان هم دور نیست هنوز. روزگار 
شــوق و ولع  10روز جشــنواره. روزگار پشــت هم فیلم 
دیدن، از این سینما به آن سینما رفتن، حرص زدن برای 
گرفتن کارت جشنواره و بعدها تا دم صبح توی تحریریه  
روزنامه ماندن، برای بســتن ویژه نامه ها. سیاست های 
فرهنگی حاکم بر کشــورمان، آن نقــاط معدود مدارا و 
همراهی را نیز چنین کور و بی شــکوه کرده اســت که 
امروز خبر آغاز جشنواره را حتی درست نخوانیم، میلی 
به مشــاهده فهرست فیلم ها نداشته باشــیم و برنده و 
بازنده اش برای مان مهم نباشــد. حتی گاهی خشم و 
کینه داریم نســبت به آنانی که فکر می کردیم این جا و 
اکنون روزگار، نباید در جشــنواره حضور یابند. این ها 
همه نتایج علاقه مســئولان فرهنگی به مک کارتیسم 
اســت. به خودی و غیرخودی چیدن هــای مداوم که 
انتخابات را به صندلی بازی کودکانه ای فروکاسته کند در 
جمعی خودمانی، رویدادهایی چون نمایشگاه کتاب و 
جشنواره فیلم فجر را از رونق، شکوه، اهمیت و مشارکت 
واقعی تهی کند و این تمامیت خواهی را چنان گسترده 
سازد که هنگام پخش یک مسابقه 90 دقیقه ای فوتبال، 
50 بار تصویر تماشــاگران را سانسور کند و تنها همان 
تماشاگرنماهای فرمایشی خود را به بیننده غالب کند، 
تا جایی که لبخند رو به دوربین آن ها، بدل به ریشخند 
ما شود. این است تبدیل کردن فرصت ها و بزنگاه ها به 

فرمالیته های پوچ و پوک. 
عرصــه فرهنگ همــواره بــا سیاســت های کلان 
فرهنگی و مســئولان ذی ربط در کشــمکش بود طی 
این ســال ها. اما نقاط همرســی، مدارا و تسامحی هم 
دیده می شــد و مهم ترین اش در عرصه  سینما. ادبیات 
مســتقل هرگز به توافق و تفاهمی نرسید. با رویدادها 
و جوایز رســمی، موســیقی به شکل ریشــه ای از ابتدا 
یک معضل بــود و همچنان معضل مانــد و پناه برد به 
زیرزمیــن، فضای مجازی و آن ســوی آب و راه خودش 
را رفت. اما ســینماگران از ابتــدای انقلاب با رویکردی 
آشتی جویانه وارد عرصه شدند و تا سالیان سال، هم به 
جشــنواره رونق بخشــیدند و هم با تلویزیون همکاری 
کردند. در تمام این سال ها جشنواره فیلم فجر با تمام 
حواشــی، بدوخوب ها، ناداوری هــا و ممیزی هایش، 
رخدادی هیجان انگیز بود. سیمرغش شأن و منزلتی 
داشــت. جایی بود برای تشکیل مثلث گفت وگو میان 
هنرمند، مدیران هنری و مخاطب. اما وقتی تمام مشی 
یک سیستم علیه دیالوگ چیده شود، دیگر چه سینما، 

چه فرهنگ و چه مثلثی؟ 
حقیقت این اســت که روند حرکت سیاســت های 
فرهنگی ما به سمت وســویی رفت که هر دســتاوردی 
هم حاصل شــده بود، تبدیل شــد به دردســری برای 
حاکمان. وقتی همه چیز سیاسی تعبیر و تفسیر شود، 
وقتی یک طرف دیالوگ از بیخ وبن علاقه ای به شنیدن 
و اصلاح نداشــته باشــد، وقتی با سرنوشت هنرمند 
به ســادگی با امضای آن وزیر و این مدیر بازی شــود و 
نهادهای مســتقل فرهنگی نیز مدام تضعیف  شوند، 
دیگر جز پوســته ای نازیبا بر پیکــره ای بیمار و تهی از 
معنا و هدف، چیزی باقی نمی ماند. حضرات و نسوان 
مسئول و مدیر این دردسرها را همچنان با خود حمل 
می کنند. آنان که در کل نیازی به فرهنگ نمی بینند یا 
اگر نیازی می بینند، تعریف شان از فرهنگ، آن تعریف 
سیاســت زده، بی یال و دم و اشکم و مصادره به مطلوب 
شده است؛ ناچارند نشان دهند همه چیز عادی است 
و این از انتخابات باشــکوه و آن از جشنواره باشکوه و 
این هم از ســینما و هنر باشــکوه. اندکی خردمندی 
اگر در کار بــود، حتماً خود این دوســتان باید نتیجه 
می گرفتند کــه اندک تکیه گاه های توافــق و تعامل با 
جامعــه فرهنگی را چنیــن متزلزل و معــدوم نکنند. 
آن ها را نه دردســر که فرصتی بدانند برای هم نشینی 
با جماعتی که اکثرشــان نخبگان مملکت هســتند. 
آن وقت بیایید و اقوال و اعمال وزیر، مدیر و دبیر محترم 
را ببینید. تــا یک جایش آدم می گوید، غلو تبلیغاتی و 
کدام بقال است که بگوید ماست من ترش است؟ اما 
از یک جا به بعدش، این اقوال و اعمال تبدیل می شود 
به گستاخی و به سخره گرفتن شعور مردم و هنرمندان. 
چرا طوری قطارتــان را ســاخته و رانده اید که نه ترمز 
دارد، نه دنده عقب؟ انتهای این مسیر، دره ای مهیب 
است. همیشه هنرمندان مانده اند و مدیران رفته اند. ما 
با اجازه یا بی اجازه  شما، به حکم خرد و به تبع تاثیر هنر، 
نام هنرمندان و ســینماگران نخبه خود را به حافظه و 
تاریخ می ســپاریم و شــما را به دســت فراموشی. مگر 
روزگاری بــه یادمان بیایید که از ســر گلایه، نکوهش، 

نفرین و رفتارتان را حکایتی کنیم برای عبرت دیگران.
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